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گنج‌حضور،‌بخش‌سوم۹۷۵خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس،‌موضوع‌برنامه‌

علّتی‌بتّر‌ز‌پندارِ‌کمال
نیست‌اندر‌جانِ‌تو‌ای‌ذودَلال

۳۲۱۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-
صاحبِ‌ناز‌و‌کرشمه:‌ذودَلال

و‌ای‌من‌ذهنی‌عشوه‌گر‌که‌هم‌خود‌و‌هم‌دیگران‌را‌فریب‌می‌دهی،‌در‌جان‌تو‌هیچ‌مرضی‌بدتر‌از‌پندار‌کمال
و‌من‌ذهنی‌وجود‌ندارد‌که‌براساس‌آن،‌دیدِ‌خود‌را‌که‌براساس‌همانیدگی‌هاست‌کامل‌می‌پنداری«‌می‌دانمِ»

.نسبت‌به‌همین‌دید،‌ناموس،‌درد‌و‌انقباض‌ایجاد‌می‌کنی‌و‌می‌رنجی

کمال‌را‌در‌به‌دست‌آوردن‌همانیدگی‌ها،‌جور‌کردن‌و«‌می‌دانم»کسی‌که‌پندار‌کمال‌دارد‌و‌می‌گوید‌:‌نکته
نمی‌تواند‌درنتیجه‌هرگز.‌گذاشتن‌آن‌ها‌در‌پارک‌ذهنی‌خود‌می‌داند‌و‌باعث‌ایجاد‌حیثیت‌بدلی‌برای‌خود‌می‌شود

د‌ایجاد‌در‌برابر‌دانسته‌های‌دیگران‌که‌برخلاف‌دانش‌اوست‌فضا‌را‌باز‌کند‌و‌همیشه‌از‌دیگران‌می‌رنجد‌و‌در
.می‌کند



Parvizshahbazi.com گنج‌حضور

خانم‌لیلا ۱۳۸۷قسمت‌ - پیغام‌‌عشق

در‌تگِ‌جو‌هست‌سِرگین‌ای‌فَتی
گرچه‌جو‌صافی‌نماید‌مر‌تو‌را

۳۲۱۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-
جوان،‌جوانمرد:‌فَتی

ای‌جوان‌مرد،‌در‌اعماق‌جوی‌به‌ظاهر‌آرام‌ذهنت‌و‌زیرِ‌این‌آرامش‌سطحی‌ات،‌انبوهی‌از‌سرگین‌دردهای‌حاصل‌
جویی،‌نگرانی‌و‌اضطراب‌وجود‌دارد‌که‌با‌کمترین‌واکنشِ‌تو‌بالااز‌من‌ذهنی‌مثل‌خشم،‌ترس،‌حرص،‌انتقام

این‌جویْ‌هرچند‌به‌‌دلیل‌داشتنِ‌پندار‌کمال‌و‌حیثیت‌بدلیِ‌من‌ذهنی،‌خود‌را‌بی‌عیب‌فرض‌می‌کنی‌و.‌می‌آیند
.صاف‌و‌آرام‌به‌نظر‌می‌رسد
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کرده‌حق‌ناموس‌را‌صد‌من‌حَدید
ای‌بسی‌بسته‌به‌بندِ‌ناپدید

۳۲۴۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-
آهن:‌حَدید-

ای‌خداوند‌ناموس‌و‌پندار‌کمالِ‌من‌ذهنی‌را‌همانند‌صد‌من‌آهن‌کرده‌و‌به‌صورت‌زنجیری‌نامرئی‌بر‌دست‌و‌پ
ر‌ذهن‌اسیرند،‌چه‌بسیارند‌کسانی‌‌که‌به‌وسیله‌این‌زنجیرِ‌پنهانی‌و‌بند‌ناپدید‌د.‌هشیاریِ‌انسان‌‌‌بسته‌است

.به‌طوری‌‌که‌نمی‌توانند‌به‌اشتباهشان‌اقرار‌کرده،‌درد‌هشیارانه‌بکشند‌و‌از‌ذهن‌آزاد‌شوند

وده‌و‌من‌اشتباه‌کسی‌که‌ناموس‌دارد،‌خجالت‌می‌کشد‌تغییر‌کند‌و‌هیچ‌گاه‌نمی‌تواند‌بگوید‌تقصیر‌من‌ب:‌۱نکته‌
.کرده‌ام؛‌درنتیجه‌به‌صورت‌تغییرناپذیر‌باقی‌می‌ماند

روی‌ما‌«قضا‌و‌کُن‌فَکان»خود‌اقرار‌می‌کنیم،‌دراین‌صورت‌«‌نمی‌دانم»هنگامی‌که‌فضا‌را‌باز‌کرده‌و‌به‌:‌۲نکته‌
«.بشو‌و‌می‌شود»:‌کار‌می‌کند،‌یعنی‌خداوند‌به‌جای‌ما‌قضاوت‌می‌کند‌و‌می‌گوید
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لا‌عِلْمَ‌لَنا:‌چون‌ملایک‌گوی
تا‌بگیرد‌دستِ‌تو‌عَلَّمْتَنا

۱۱۳۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

یله‌دانش‌و‌دیگر‌به‌وس«‌.من‌علمی‌ندارم»:‌بگو«‌ما‌را‌دانشی‌نیست»:‌ای‌انسان،‌مانند‌فرشتگان‌که‌گفتند
ه‌خدا‌به‌ما‌خرد‌و‌دانشی‌ک»یعنی‌«‌عَلَّمْتَنا»من‌ذهنی‌که‌براساس‌پندار‌کمال‌و‌می‌دانم‌است‌فکر‌و‌عمل‌نکن‌تا‌

می‌دهد،‌و‌این‌لحظه‌در‌اثر‌قضاوت‌و‌مقاومتِ‌صفر،‌فضاگشایی‌و‌مهم‌ندانستن‌آن‌چه‌ذهن‌نشان«‌آموخته‌است
.می‌آید،‌دستت‌را‌بگیرد‌و‌تو‌را‌از‌ذهن‌بیرون‌کشد«‌قضا‌و‌کُن‌فَکان»از‌طرف‌

.نیستدراثر‌فضاگشایی‌و‌توجه‌نکردن‌به‌آن‌چه‌ذهن‌نشان‌می‌دهد،‌متوجه‌می‌شویم‌دانش‌ذهنی‌دانش:‌نکته

(۳۲،‌آیه‌(۲)قرآن‌کریم،‌سوره‌بقره‌)
«.إِنَّکَ‌أَنْتَ‌الْعَلِیمُ‌الْحَکِیمُعَلَّمْتَنَا‌قَالُوا‌سُبْحَانَکَ‌لَا‌عِلْمَ‌لَنَا‌إِلَّا‌مَا‌»
«.تویى‌داناى‌حکیم.‌ما‌را‌جز‌آنچه‌خود‌به‌ما‌آموخته‌اى‌دانشى‌نیست.‌منّزهى‌تو:‌گفتند»
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چه‌چگونه‌بُد‌عدم‌را؟‌چه‌نشان‌نهی‌قِدَم‌را؟
نگر‌اوّلین‌قَدَم‌را‌که‌تو‌بس‌نکو‌نهادی

۲۸۴۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-
(مقابل‌حدوث)دیرینگی،‌قدیم‌:‌قِدَم-

ت،‌ای‌انسان،‌چرا‌سعی‌در‌فهمیدن‌چگونگی‌عدم‌داری؟‌چرا‌مرکزت‌را‌که‌از‌جنس‌خدا‌و‌بی‌مکان‌و‌بی‌فرم‌اس
با‌همانیده‌شدن‌و‌مهم‌دانستن‌آن‌چه‌ذهن‌نشان‌می‌دهد‌و‌آوردن‌آن‌ها‌به‌مرکز،‌نشان‌دار‌می‌کنی؟‌عدم‌

لین‌قدم‌از‌بقیه‌پس‌نگاه‌کن‌تا‌این‌لحظه‌را‌که‌او.‌به‌وسیله‌ذهن‌قابل‌فهم‌نیست،‌بلکه‌باید‌به‌آن‌تبدیل‌شوی
جنس‌زندگیِ‌توست،‌با‌فضاگشایی‌درست‌برداشته‌و‌مرکزت‌را‌عدم‌کنی،‌زیرا‌نَهاد‌تو‌بسیار‌نیکو‌و‌از

.زندگی‌ست

نیده‌اگر‌مرکزمان‌عدم‌باشد،‌حالِ‌زندگی‌را‌داریم‌و‌درنتیجه‌همیشه‌حالمان‌خوب‌است،‌اما‌اگر‌با‌هما:‌نکته
دنِ‌شدن‌با‌چیزها‌خود‌را‌نشان‌دار‌کنیم،‌دراین‌صورت‌هشیاری‌جسمی‌پیدا‌کرده‌و‌حالمان‌با‌کم‌و‌زیاد‌ش

.همانیدگی‌‌و‌قضاوت‌ها‌بد‌و‌خوب‌می‌شود
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ای‌تو‌قرین‌و‌یارِ‌من:‌گفتم‌دوش‌عشق‌را
هیچ‌مباش‌یک‌نَفَس‌غایب‌از‌این‌کنارِ‌من

۱۸۲۹مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-

یارِ‌اصلی‌من‌که‌بهترین‌قرین‌و»:‌به‌عشق‌یا‌خداوند‌گفتم[‌وقتی‌این‌لحظه‌دراثر‌فضاگشایی‌مرکزم‌عدم‌شد،]
وم‌و‌همیشه‌تو‌هستی‌نه‌من‌ذهنی‌و‌انسان‌ها،‌پس‌من‌دیگر‌تصمیم‌گرفته‌ام‌حتی‌یک‌لحظه‌از‌عشق‌تو‌دور‌نش

.«پیش‌من‌بمان‌و‌از‌کنارِ‌من‌نرو.‌با‌فضاگشایی‌مرکزم‌را‌عدم‌نگه‌دارم
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از‌قَرین‌بی‌‌قول‌و‌گفت‌وگویِ‌او
خو‌بدزدد‌دل‌نهان‌از‌خویِ‌او

۲۶۳۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

و‌قرین‌دلِ‌انسان‌بدون‌هیچ‌گفت‌وگویی،‌به‌طور‌پنهانی‌و‌از‌طریق‌ارتعاش،‌خو‌و‌سیرت‌همنشینی‌را‌که‌با‌ا
.شده‌‌است‌می‌دزدد

‌های‌خود‌هنگامی‌که‌نمی‌خواهیم‌آفلین‌را‌به‌مرکزمان‌راه‌دهیم،‌دراین‌صورت‌باید‌بسیار‌مواظب‌قرین:‌نکته
.باشیم،‌چراکه‌با‌هرکس‌قرین‌شویم‌دلمان‌از‌او‌اثر‌می‌پذیرد
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می‌رود‌از‌سینه‌ها‌در‌سینه‌ها
از‌رهِ‌پنهان،‌صلاح‌و‌کینه‌ها

۱۴۲۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

هم‌صفات‌و‌انرژی‌های‌خوبِ‌هشیاری‌حضور‌و‌زندگی‌و‌هم‌انرژی‌های‌بَد‌و‌مخرّب‌درد‌و‌من‌ذهنی،‌به‌طور‌
ان‌دیگر‌راه‌پنهانی‌و‌از‌طریقِ‌ارتعاشی‌که‌با‌چشم‌دیده‌و‌با‌ذهن‌مجسم‌نمی‌شود،‌از‌مرکز‌انسانی‌به‌مرکز‌انس

.پیدا‌می‌کنند

اگر‌فضا‌را‌باز‌کنیم،‌از‌دل‌خداوند‌خو‌می‌دزدیم‌،‌و‌اگر‌فضا‌را‌ببندیم،‌از‌دلِ‌من‌ذهنی‌خودمان‌یا:‌نکته
.من‌های‌‌ذهنی‌دیگر‌بدی،‌درد‌و‌رنجش‌را‌می‌دزدیم
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گرگِ‌درّنده‌ست‌نفْسِ‌بَد،‌یقین
چه‌بهانه‌می‌نهی‌بر‌هر‌قرین؟

۴۸۵۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

است‌که‌ای‌انسان،‌به‌طور‌قطع‌و‌یقین‌من‌ذهنی‌ای‌که‌با‌تو‌بزرگ‌شده،‌خطرناک‌ترین‌دشمن‌و‌بدترین‌قرین
نه‌تراشی‌پس‌تو‌نباید‌با‌سبب‌سازی‌بها.‌همچون‌گرگی‌درّنده،‌همه‌چیز‌خودت‌و‌دیگران‌را‌خراب‌و‌تباه‌می‌کند

.کنی‌و‌همه‌چیز‌را‌گردنِ‌قرین‌های‌بیرونی‌بیندازی

ی‌ها‌را‌بگوییم‌و‌همانیدگ«‌لا‌اُحبُّ‌الآفلین»اگر‌هر‌لحظه‌که‌ذهن‌می‌خواهد‌چیزی‌را‌به‌مرکزمان‌بیاورد،‌:‌۱نکته‌
.‌‌از‌مرکزمان‌دور‌کنیم،‌دراین‌صورت‌گرگ‌من‌ذهنی‌مان‌هرگز‌نخواهد‌توانست‌ما‌را‌بِدَرَد

دَریدن‌هشیاری‌انسان‌توسط‌ذهن‌همان‌به‌مرکز‌آمدن‌آفلین‌می‌باشد،‌چراکه‌در‌این‌صورت‌همواره:‌۲نکته‌
.برای‌از‌دست‌ندادن‌آن‌ها‌دچار‌ترس،‌استرس،‌اضطراب،‌نگرانی‌و‌خشم‌خواهیم‌شد
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بر‌قرینِ‌خویش‌مَفزا‌در‌صِفت
کآن‌فراق‌آرَد‌یقین‌در‌عاقبت

۳۵۱۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

نگیر‌و‌‌به‌ای‌انسان،‌در‌صفتِ‌رفتار‌و‌حرف‌زدن‌با‌من‌ذهنی،‌بر‌قرین‌اصلی‌خود‌که‌خداوند‌و‌عشق‌است،‌پیشی
و‌سخن‌یعنی‌با‌فضاگشایی‌و‌مرکز‌عدم‌ذهنت‌را‌خاموش‌کن‌تا‌زندگی‌از‌طریق‌ت.‌او‌مجالِ‌سخن‌گفتن‌بده

اوند‌و‌در‌غیر‌این‌صورت،‌بدون‌شک‌اتصال‌تو‌با‌خد.‌بگوید‌و‌شراب‌عشق،‌شادی‌و‌آرامش‌را‌در‌جام‌تو‌بریزد
.انسان‌های‌زنده‌شده‌‌به‌او‌قطع‌خواهد‌شد

اگر‌در‌ذهن‌تندتند‌حرف‌.‌ما‌در‌این‌لحظه‌دو‌قرین‌داریم،‌یکی‌من‌ذهنی‌خودمان‌و‌دیگری‌خداوند:‌۱نکته‌
را‌باید‌از‌بین‌واقعاً‌چ.‌بزنیم،‌من‌ذهنی‌را‌انتخاب‌کرده‌ایم‌و‌اگر‌صبورانه‌فضاگشایی‌کنیم‌قرین‌خداوند‌شده‌ایم

این‌دو،‌قرین‌بد‌را‌برگزینیم؟
می‌دهیم‌وقتی‌ما‌آفلین‌را‌تندتند‌به‌مرکزمان‌می‌آوریم‌و‌برحسبِ‌آن‌ها‌حرف‌می‌زنیم،‌به‌زندگی‌مجال‌ن:‌۲نکته‌

.که‌از‌طریقِ‌ما‌حرف‌بزند‌و‌اگر‌هم‌به‌ما‌چیزی‌بگوید‌اصلاً‌نمی‌شنویم
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تا‌کنی‌مر‌غیر‌را‌حَبْر‌و‌سَنی
خویش‌را‌بدخُو‌و‌خالی‌می‌کنی

۳۱۹۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-
دانشمند،‌دانا:‌حَبر-
رفیع،‌بلند‌مرتبه:‌سَنی-

زرگ‌و‌اگر‌به‌جای‌پرهیز‌و‌تمرکز‌روی‌خود،‌روی‌دیگران‌کار‌کنی‌و‌بخواهی‌با‌نصیحت‌های‌من‌ذهنی‌ات‌آن‌ها‌را‌ب
یعنی‌دانشمند‌نمایی،‌به‌راه‌راست‌هدایت‌کنی‌و‌عقلشان‌بدهی،‌درواقع‌خودت‌را‌از‌جنس‌من‌ذهنی‌می‌سازی،

.در‌نهایت‌بدخو‌و‌خالی‌از‌انرژی‌زنده‌زندگی‌می‌شوی
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مرده‌خود‌را‌رها‌کرده‌ست‌او
مرده‌بیگانه‌را‌جوید‌رَفو

۱۵۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

لاح‌و‌انسانِ‌نادان،‌مرده‌من‌ذهنی‌خود‌را‌رها‌کرده‌و‌به‌جای‌این‌که‌روی‌خود‌کار‌کند،‌با‌من‌ذهنی‌اش‌به‌دنبالِ‌اص
بدین‌.‌دزنده‌کردن‌من‌‌های‌ذهنی‌دیگر‌است،‌درحالی‌که‌او‌با‌من‌ذهنی‌مردم‌را‌بیشتر‌به‌‌سوی‌مردگی‌می‌کشان

.ترتیب‌او‌ایرادهای‌خود‌را‌نمی‌بیند‌و‌مشغول‌ایرادگیری‌از‌دیگران‌است
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دیده‌آ،‌بر‌دیگران،‌نوحه‌گری
مدّتی‌بنشین‌و،‌بر‌خود‌می‌گِری

۴۷۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

گران‌ای‌چشم‌من،‌تا‌به‌حال‌برای‌دی[‌انسانی‌که‌به‌مرکز‌همانیده‌و‌پُر‌از‌دردش‌آگاه‌شده،‌با‌خود‌می‌گوید]
ی‌هایت‌بنگر‌گریه‌کرده‌ای‌و‌می‌خواستی‌آن‌ها‌را‌عوض‌کنی،‌اکنون‌بیا‌با‌فضاگشایی‌به‌دردهای‌ناشی‌از‌همانیدگ

کاری‌پس‌از‌این‌به‌بعد‌به‌دیگران.‌و‌مدتی‌بر‌حال‌زارِ‌خودت‌گریه‌کن،‌چراکه‌حالِ‌تو‌از‌همه‌اَسَف‌بار‌تر‌است
.نداشته‌باش‌و‌فقط‌روی‌خودت‌کار‌کن‌و‌به‌اصلاحِ‌خود‌بپرداز
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جسم‌خاک‌از‌عشق‌بر‌افلاک‌شد
کوه‌در‌رقص‌آمد‌و‌چالاک‌شد

۲۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

درست‌شده‌هنگامی‌‌که‌مرکز‌انسان‌با‌فضاگشایی‌های‌پی‌‌در‌پی‌عدم‌شد،‌این‌جسم‌خاکی‌که‌از‌مواد‌شیمیایی
نگی‌سفت‌و‌کوه‌ذهن‌نیز‌که‌مانند‌س.‌در‌اثر‌تبدیل‌شدن‌به‌هشیاری‌حضور،‌در‌آسمان‌‌فضای‌یکتایی‌اوج‌گرفت
.بی‌حرکت‌بود،‌به‌رقص‌آمد‌و‌انسان‌از‌من‌ذهنی‌به‌هشیاری‌نظر‌زنده‌شد



Parvizshahbazi.com گنج‌حضور

خانم‌لیلا ۱۳۸۷قسمت‌ - پیغام‌‌عشق

!عشقْ‌جانِ‌طور‌آمد،‌عاشقا
طورْ‌مست‌و‌خَرَّ‌مُوسی‌صاعِقا

۲۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-
.موسی‌بیهوش‌افتاد:‌خَرَّ‌مُوسی‌صاعِقا-

ای‌عاشق،‌همان‌طور‌که‌عشق‌به‌کوهِ‌طور‌جان‌بخشید،‌آن‌را‌مست‌کرد‌و‌خُرد‌و‌متلاشی‌نمود،‌تا‌حدی‌که
ر‌کوهِ‌موسی‌از‌عظمت‌این‌واقعه‌بی‌هوش‌بر‌زمین‌افتاد،‌انسان‌هم‌وقتی‌فضای‌درونش‌باز‌شود‌و‌زندگی‌ب

و‌با‌خدا‌یکی‌من‌‌ذهنی‌ِ‌او‌تجلی‌کند،‌این‌کوه‌متلاشی‌شده،‌انسانِ‌فضاگشا‌نسبت‌به‌هشیاری‌جسمی‌می‌میرد
.می‌شود
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(۱۴۳،‌آیه‌(۷)قرآن‌کریم،‌سوره‌اعراف‌)

إنِِ‌اسْتَقَرَّ‌ظُرْ‌إِلَى‌الْجَبَلِ‌فَانْوَ‌لَمَّا‌جَاءَ‌مُوسَى‌لِمِیقَاتِنَا‌وَ‌کَلَّمَهُ‌رَبُّهُ‌قَالَ‌رَبِّ‌أَرِنِی‌أَنْظُرْ‌إِلَیْکَ‌قَالَ‌لَنْ‌تَرَانِی‌وَلَکِنِ‌»
بْتُ‌إِلَیْکَ‌وَ‌أَنَا‌أَوَّلُ‌سُبْحَانَکَ‌تُلَ‌مَکَانَهُ‌فَسَوْفَ‌تَرَانِی‌فَلَمَّا‌تَجَلَّى‌رَبُّهُ‌لِلْجَبَلِ‌جَعَلَهُ‌دَکًّا‌وَ‌خَرَّ‌مُوسَى‌صَعِقًا‌فَلَمَّا‌أَفَاقَ‌قَا

«.الْمُؤْمِنِینَ

و‌نظر‌اى‌پروردگار‌من،‌بنماى،‌تا‌در‌ت:‌چون‌موسى‌به‌میعادگاه‌ما‌آمد‌و‌پروردگارش‌با‌او‌سخن‌گفت،‌گفت»
ون‌چ.‌به‌آن‌کوه‌بنگر،‌اگر‌بر‌جاى‌خود‌قرار‌یافت،‌تو‌نیز‌مرا‌خواهى‌دید.‌هرگز‌مرا‌نخواهى‌دید:‌گفت.‌کنم

نزهى،‌به‌تو‌تو‌م:‌چون‌به‌هوش‌آمد‌گفت.‌پروردگارش‌بر‌کوه‌تجلى‌کرد،‌کوه‌را‌خرد‌کرد‌و‌موسى‌بیهوش‌بیفتاد
«.بازگشتم‌و‌من‌نخستین‌مؤمنانم
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با‌لبِ‌دمساز‌خود‌گر‌جُفتمی‌
همچو‌نی‌من‌گفتنی‌ها‌گفتمی‌‌

۲۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

از‌خود،‌اگر‌با‌فضاگشایی‌مرکزم‌را‌عدم‌نگه‌دارم،‌آفلین‌را‌به‌مرکزم‌نیاورم،‌کوهِ‌ذهنم‌خُرد‌شود‌و‌با‌لب‌دمس
ق‌و‌یکی‌لب‌خداوند،‌جفت‌و‌قرین‌شوم،‌مانند‌نی‌توسط‌او‌نواخته‌می‌شوم‌و‌تمام‌گفتنی‌ها‌یعنی‌اسرار‌عش

.شدن‌با‌خدا‌را‌می‌گویم
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نَفْس‌و‌شیطان‌هر‌دو‌یک‌‌تن‌بوده‌اند
در‌دو‌صورت‌خویش‌را‌بنْموده‌اند

۴۰۵۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

نفس‌و‌شیطان‌هر‌دو‌دراصل‌از‌یک‌جنس‌بوده‌اند،‌اما‌در‌ظاهر‌به‌دو‌صورت‌متفاوت‌نمایان‌شده‌اند،‌یکی
.به‌صورت‌من‌ذهنی‌در‌انسان‌و‌دیگری‌هم‌به‌صورت‌شیطان‌که‌نیروی‌همانیدگی‌و‌درد‌این‌جهان‌است

که‌به‌او‌از‌روی‌حسادت‌به‌انسان‌هایی.‌من‌ذهنیِ‌ما‌که‌از‌جنس‌شیطان‌است‌به‌خداوند‌سجده‌نمی‌کند:‌۱نکته‌
تا‌.‌ودخدا‌زنده‌هستند‌مثل‌مولانا،‌حافظ‌و‌فردوسی‌نیز‌سجده‌نکرده‌و‌برای‌حرف‌های‌آن‌ها‌ارزش‌قائل‌نمی‌ش
.‌هدجایی‌‌پیش‌می‌رود‌که‌درد‌و‌خراب‌شدنِ‌زندگی‌و‌روابطش‌او‌را‌مجبور‌می‌کند‌تا‌به‌حرف‌بزرگان‌گوش‌د

پس‌ما‌باید‌در‌خودمان‌بازبینی‌کنیم‌که‌آیا‌حسادت‌داریم‌یا‌نه؟‌

.تا‌زمانی‌‌که‌ما‌با‌من‌ذهنی‌و‌سبب‌سازی‌عمل‌کنیم،‌به‌هیچ‌جایی‌نخواهیم‌رسید:‌۲نکته‌
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چون‌فرشته‌و‌عقل،‌کایشان‌یک‌بُدند
بهرِ‌حکمت‌هاش‌دو‌صورت‌شدند

۴۰۵۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

یل‌مانند‌فرشته‌یا‌همان‌فضای‌گشوده‌شده‌و‌عقلِ‌کُل‌یا‌همان‌خداوند‌که‌از‌یک‌جنس‌هستند،‌ولی‌به‌دل
.حکمت‌های‌خداوند‌به‌دو‌صورت‌جلوه‌کرده‌اند

دچار‌درواقع‌انسان‌در‌فضای‌گشوده‌شده‌به‌خداوند‌سجده‌می‌کند،‌اما‌وقتی‌فضا‌را‌می‌بندد‌و‌در‌ذهن:‌۱نکته‌
.رددسبب‌سازی‌و‌انقباض‌می‌شود،‌به‌خداوند‌سجده‌نمی‌کند؛‌چراکه‌او‌در‌این‌حالت‌از‌جنس‌شیطان‌می‌گ

سلیم‌ما‌باید‌از‌خودمان‌سؤال‌کنیم‌آیا‌عبادت‌ما‌واقعاً‌عبادت‌است؟‌آیا‌کاری‌که‌انجام‌می‌دهیم‌از‌روی‌ت:‌۲نکته‌
است؟‌آیا‌ما‌فقط‌در‌توهم‌به‌خدا‌سجده‌می‌کنیم‌درحالی‌که‌مشغول‌بزرگ‌کردن‌من‌ذهنی‌هستیم؟
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گر‌نبودی‌عشق،‌هستی‌کَی‌بُدی؟
کَی‌زدی‌نان‌بر‌تو‌و‌کَی‌تو‌شدی؟

۲۰۱۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

زو‌وجودِ‌تو‌اگر‌عشق‌نبود،‌چگونه‌ممکن‌بود‌که‌جهان‌هستی‌و‌انسان‌پدید‌آید؟‌چگونه‌نان‌و‌غذا‌می‌توانست‌ج
شود‌و‌بدنت‌را‌بسازد؟‌

نان‌تو‌شد‌از‌چه؟‌ز‌عشق‌و‌اشتها
ورنه‌نان‌را‌کَی‌بُدی‌تا‌جان‌رَهی؟

۲۰۱۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

ه‌بدن‌و‌جان‌چرا‌نان‌به‌وجودِ‌تو‌تبدیل‌شد؟‌به‌علّت‌عشق‌و‌اشتهای‌تو‌به‌نان،‌واِلّا‌کی‌ممکن‌بود‌که‌نان‌راهی‌ب
تو‌پیدا‌کند؟
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عشقْ‌نانِ‌مرده‌را‌می‌جان‌کند
جان‌که‌فانی‌بود،‌جاویدان‌کند

۲۰۱۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

ی‌عشق‌است‌که‌به‌نان‌مُرده‌و‌بی‌جان،‌جان‌عطا‌می‌کند‌و‌جانِ‌من‌ذهنی‌را‌اگر‌فنا‌شود‌جاودان‌می‌کند؛‌یعن
.انسانی‌که‌با‌فضاگشایی‌من‌ذهنی‌اش‌را‌فنا‌کند‌جاویدان‌می‌شود
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:با‌تشکر

کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

لیلا:‌گوینده

(استاد‌پرویز‌شهبازی)گنج‌حضور‌۹۷۵برنامه‌:‌منابع

(استاد‌کریم‌زمانی)کتاب‌های‌تفسیر‌مثنوی‌

کارگروه‌خلاصه‌نویسی‌متن‌برنامه‌های‌گنج‌حضور:‌با‌تشکر

پایان
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خانم‌لیلا
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گنج‌حضور،‌بخش‌چهارم۹۷۵خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس،‌موضوع‌برنامه‌

کُنْتُ‌کَنْزاً‌رَحْمَةً‌مَخْفِیَّةً
فَابْتَعَثتُْ‌اُمَّةً‌مَهْدیَّةً

۳۶۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

«‌.من‌گنجینه‌رحمت‌و‌مهربانیِ‌پنهان‌بودم،‌پس‌امّتی‌هدایت‌شده‌را‌برانگیختم»:‌خداوند‌می‌گوید
.انسان‌با‌فضاگشایی‌تحت‌هدایت‌خداوند‌قرار‌می‌گیرد:‌نکته
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بهرِ‌اظهار‌است‌این‌خلقِ‌جهان
تا‌نمانَد‌گنجِ‌حکمت‌ها‌نهان

۳۰۲۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

مت‌ها‌همه‌خلق‌جهان،‌از‌این‌‌رو‌آفریده‌شده‌اند‌که‌خداوند‌بتواند‌خودش‌را‌از‌طریق‌آن‌ها‌بیان‌کند،‌تا‌گنج‌حک
.پوشیده‌و‌نهان‌نماند

.خداوند‌در‌انسان‌خودش‌را‌از‌طریق‌فضای‌گشوده‌شده‌بیان‌می‌کند:‌نکته
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کُنْتُ‌کَنزاً‌گفت‌مَخْفِیّاً‌شنو
جوهرِ‌خود‌گُم‌مکن،‌اظهار‌شو

۳۰۲۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

ورِ‌خود‌پس‌گوهرِ‌درونی،‌هشیاری‌خالص‌حض«‌.من‌گنجی‌مخفی‌بودم»:‌این‌قول‌را‌بشنو‌که‌حضرت‌حق‌فرمود
.کار‌کنرا‌با‌ماندن‌در‌ذهن‌و‌همانیده‌شدن‌با‌چیزها‌مپوشان،‌بلکه‌با‌فضاگشایی‌در‌برابر‌اتفاقات‌آن‌را‌آش
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گنجِ‌مخفی‌بُد‌ز‌پُرّی‌چاک‌کرد
خاک‌را‌تابان‌تر‌از‌افلاک‌کرد

۲۸۶۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

بیان‌خداوند‌مانند‌گنجی‌نهان‌بود‌که‌از‌شدت‌فزونی‌و‌پُری،‌هستی‌را‌شکافت‌تا‌خود‌را‌از‌طریق‌خَلق‌جهان
رخشان‌تر‌او‌جسم‌خاکی‌انسان‌را‌به‌شرط‌فضاگشایی‌و‌کنار‌رفتن‌من‌ذهنی،‌از‌کُراتِ‌نورانیِ‌آسمان‌نیز‌د.‌کند
.کرد

حدیث

«.کُنْتُ‌کَنْزاً‌مَخْفِیّاً‌فَأحبَبْتُ‌أَن‌أُعْرَفَ‌فَخَلَقْتُ‌الْخَلْقَ‌لِکَیْ‌أُعرَف»

«.گنجی‌نهان‌بودم،‌دوست‌داشتم‌شناخته‌شوم،‌مخلوق‌را‌آفریدم‌که‌شناخته‌شوم»
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گنجِ‌مخفی‌بُد‌ز‌پُرّی‌جوش‌کرد
خاک‌را‌سلطانِ‌اَطلَس‌پوش‌کرد

۲۸۶۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

واد‌خداوند‌مانند‌گنجی‌نهان‌بود‌که‌از‌شدت‌اوصافِ‌کمال،‌جوشیدن‌گرفت‌و‌جسم‌خاکی‌انسان‌را‌که‌از‌م
ده‌زندگی‌را‌در‌شیمیایی‌آفریده‌شده،‌لباس‌حضور‌پوشاند‌تا‌انسان‌به‌بی‌نهایت‌و‌ابدیت‌او‌زنده‌شده،‌انرژی‌زن

.کائنات‌پخش‌کند

حدیث

«.کُنْتُ‌کَنْزاً‌مَخْفِیّاً‌فَأحبَبْتُ‌أَن‌أُعْرَفَ‌فَخَلَقْتُ‌الخَلْقَ‌لِکَیْ‌أُعرَف»
«.گنجی‌نهان‌بودم،‌دوست‌داشتم‌شناخته‌شوم،‌مخلوق‌را‌آفریدم‌که‌شناخته‌شوم»
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آفرین‌بر‌عشقِ‌کلِّ‌اوستاد‌‌
صد‌‌هزاران‌ذرّه‌را‌داد‌اتّحاد

۳۷۲۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

.که‌صدها‌هزار‌ذره‌را‌با‌اکسیر‌عشق‌متحد‌کرد!‌آفرین‌بر‌عشقِ‌اُستادِ‌کُل،‌خداوند

زنده‌وقتی‌از‌ذهن‌خارج‌شده‌و‌هشیارانه‌اتحاد‌خود‌با‌خداوند‌را‌درک‌می‌کنیم‌به‌یک‌عشق،‌عشق‌کل،:‌۱نکته‌
.می‌گردیم

اوند‌هر‌کس‌خودش‌مسئول‌است‌که‌به‌خداوند‌زنده‌شود‌و‌هیچ‌کس‌مسئول‌زنده‌شدن‌دیگری‌به‌خد:‌۲نکته‌
.نیست
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همچو‌خاکِ‌مُفْترِق‌در‌ره‌گذر‌‌
گریک‌سبوشان‌کرد‌دستِ‌کوزه

۳۷۲۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-
جداشونده،‌پراکنده،‌جدا:‌‌مُفْترِق

موجودات‌مانند‌خاک‌های‌پراکنده‌‌در‌راه‌ها‌هستند‌که‌دست‌هنرمند‌کوزه‌گر،‌خداوند‌آن‌ها‌را‌به‌صورت‌کوزه‌ای
.‌‌واحد‌درآورده‌است

ا‌از‌بین‌انسان‌ها‌نیز‌وقتی‌زندگی‌را‌در‌خودشان‌و‌دیگران‌شناسایی‌کنند،‌حس‌تفرقه‌و‌دشمنی‌میان‌آن‌ه]
.[می‌رود‌و‌دیگر‌با‌من‌ذهنی‌و‌پندار‌کمال‌یکدیگر‌را‌بی‌ارزش‌فرض‌نمی‌کنند
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کِاتّحادِ‌جسم‌هایِ‌آب‌و‌طین‌‌
مانَد‌بدینهست‌ناقص،‌جان‌نمی

۳۷۲۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-
گِل:‌طین

حادِ‌روح‌ها‌همان‌طور‌که‌اتّحاد‌و‌همبستگی‌جسم‌که‌بر‌مبنای‌آمیختن‌آب‌و‌گِل‌پدید‌می‌آید‌ناقص‌است‌و‌با‌اتّ
ارای‌خیلی‌فرق‌دارد،‌اتحادِ‌دو‌من‌ذهنی‌هم‌که‌از‌جنس‌جسم‌بوده‌و‌براساس‌هشیاری‌جسمی‌عمل‌می‌کنند،‌د

.نقص‌است‌و‌مانند‌اتّحاد‌زندگی‌با‌زندگی‌نیست
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منطقی‌کز‌وحی‌نَبْوَد،‌از‌هواست‌‌
همچو‌خاکی‌در‌هوا‌و‌در‌هَباست

۴۶۶۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
سخن،‌حرف:‌منطق
عنی‌مجازاً‌به‌م.‌مخفف‌هَباء‌به‌معنی‌ذرّات‌پراکنده‌گرد‌و‌غبار‌در‌هوا‌که‌در‌شعاع‌آفتاب‌از‌روزن‌دیده‌شود:‌هَبا

حقیر‌و‌ناچیز

مانند‌این‌حرف.‌حرف‌و‌سخنی‌که‌از‌فضای‌گشوده‌شده‌نیاید‌قطعاً‌از‌هوای‌نفس‌و‌از‌من‌ذهنی‌نشأت‌می‌گیرد
.گرد‌و‌غباری‌پراکنده‌در‌هواست‌که‌هیچ‌ارزشی‌ندارد

ن‌را‌ندارند،‌اما‌ما‌فکر‌می‌کنیم‌که‌وحی‌فقط‌مخصوص‌پیامبران‌بوده‌و‌انسان‌های‌دیگر‌قابلیت‌دریافت‌آ:‌نکته
نو‌دست‌به‌مولانا‌به‌ما‌می‌گوید‌که‌اگر‌فضا‌را‌باز‌کنیم‌می‌توانیم‌منبع‌دریافت‌وحی‌شده‌و‌با‌ایجاد‌فکرهای

.صُنع‌بزنیم
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گر‌نماید‌خواجه‌را‌این‌دَم‌غلط
زاَوّلِ‌وَالنَّجْم‌برخوان‌چند‌خط

۴۶۶۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

ند‌خط‌را‌ای‌خواجه،‌اگر‌این‌حرفی‌که‌می‌زنم‌به‌نظرت‌غلط‌می‌آید،‌پس‌از‌ابتدای‌سوره‌نجم‌چ[‌مولانا‌می‌گوید]
.‌بخوان
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تا‌که‌ما‌یَنْطِق‌محمّد‌عَنْ‌هَوی‌‌
اِن‌هُوَ‌اِلّا‌بِوَحْیٍ‌اِحْتَوی

۴۶۷۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

‌گوید‌هرچه‌او‌می.‌از‌روی‌هوای‌نفس‌و‌همانیدگی‌ها‌سخن‌نمی‌گوید(‌ص)محّمد»:‌تا‌برسی‌به‌آیه‌ای‌که‌می‌گوید
«.چیزی‌جز‌وحی‌الهی‌نیست

مرکز‌خود‌را‌در‌این‌جا‌محمد‌نماد‌هر‌انسانی‌است‌که‌با‌شناسایی‌و‌انداختن‌همانیدگی‌ها،‌تسلیم‌و‌فضا‌گشایی
ع‌وحی‌و‌بنابر‌این‌منطق‌و‌سخنان‌ما‌هم‌می‌تواند‌از‌منب.‌عدم‌می‌کند‌و‌خداوند‌می‌تواند‌از‌طریق‌او‌بیافریند

.فضای‌گشوده‌شده‌درون‌بیاید
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ی‌تواند‌از‌وحی‌درجات‌مختلفی‌دارد،‌زندگی‌م.‌ما‌نباید‌وحی‌را‌فقط‌مختص‌بزرگان‌و‌پیغمبران‌بدانیم:‌۱نکته‌
.طریق‌هر‌انسانِ‌فضا‌گشایی‌بیافریند؛‌فرق‌اساسی‌انسان‌و‌حیوان‌در‌همین‌است

وجه‌ما‌نباید‌هر‌لحظه‌آن‌چه‌را‌که‌ذهنمان‌نشان‌می‌دهد‌مهم‌بدانیم‌و‌آن‌‌را‌به‌مرکزمان‌بیاوریم‌و‌با‌ت:‌۲نکته‌
ن‌جور‌زندگی‌ای.‌کردن‌به‌یک‌فکر‌همانیده،‌مرکز‌خود‌را‌تبدیل‌به‌جسم‌کنیم‌و‌براساس‌من‌ذهنی‌زندگی‌کنیم

ود،‌بلکه‌ما‌با‌فکر‌و‌عمل‌بر‌اساس‌من‌ذهنی‌نه‌تنها‌به‌خ.‌سبب‌ایجاد‌تخریب،‌درد،‌ستیزه،‌جنگ‌و‌جدایی‌است
.به‌زمین‌و‌جهان‌پیرامون‌خود‌صدمات‌جبران‌ناپذیری‌وارد‌می‌کنیم
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(۴-،‌آیه‌ا(۵۳)قرآن‌کریم،‌سوره‌نجم‌)

«.إِنْ‌هُوَ‌إِلَّا‌وَحْیٌ‌‌یُوحَى.‌وَ‌مَا‌یَنْطِقُ‌عَنِ‌الْهَوَى.‌مَا‌ضَلَّ‌صَاحِبُکُمْ‌وَ‌مَا‌غَوَى.‌وَالنَّجْمِ‌إِذَا‌هَوَى»

هوی‌و‌سخن‌از‌روى.‌قسم‌به‌آن‌ستاره‌چون‌پنهان‌شد،‌که‌یار‌شما‌نه‌گمراه‌شده‌و‌نه‌به‌راه‌کج‌رفته‌است»
«.نیست‌این‌سخن‌جز‌آنچه‌بدو‌وحى‌مى‌شود.‌نمى‌گوید

رد،‌و‌یار‌هم‌به‌همین‌حضور‌و‌خداییت‌ما‌اشاره‌دا.‌آن‌ستاره‌پنهان‌شده‌نماد‌حضور،‌اصل‌و‌خداییت‌ماست]
.[‌یعنی‌اصلمان‌از‌‌بین‌نرفته‌و‌ما‌به‌عنوان‌هشیاری‌همیشه‌هستیم
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هشیار‌کجا‌داند‌بی‌هوشی‌مستان‌را؟
بوجهل‌کجا‌داند‌احوالِ‌صحابی‌را؟

۷۸مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-

انسانی‌که‌هشیاری‌جسمی‌دارد‌و‌در‌ذهن‌زندگی‌می‌کند،‌از‌احوال‌معنویِ‌عارفانِ‌بی‌خویش‌و‌انسان‌های
!زنده‌شده‌به‌خدا‌که‌در‌فضای‌یکتایی‌این‌لحظه‌ساکنند،‌چه‌خبر‌دارد؟‌مسلماً‌هیچ‌خبر

به‌عنوان‌مثال‌ابو‌جهل‌از‌اصحاب‌خالص‌رسول‌چه‌خبر‌دارد؟

سی‌را‌که‌به‌به‌بیانی‌دیگر‌یک‌من‌ذهنی‌قوی‌و‌شدت‌یافته‌که‌زندگی‌را‌انکار‌می‌کند،‌نمی‌تواند‌احوال‌درونی‌ک]
.[زندگی‌زنده‌‌‌است‌بفهمد
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استاد‌خدا‌آمد‌بی‌واسطه‌صوفی‌را
استاد‌کتاب‌آمد‌صابی‌و‌کتابی‌را

۷۸مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-
پیرو‌فرقة‌صابئین،‌صابئی:‌صابی-

اند‌به‌صورت‌خداوند‌استاد‌بی‌واسطه‌صوفیان‌است،‌یعنی‌اگر‌انسان‌با‌فضا‌گشایی‌مرکزش‌را‌عدم‌کند،‌می‌تو
.مستقیم‌و‌بی‌واسطه‌به‌خرد‌و‌برکات‌زندگی‌دست‌یابد

ند،‌باید‌حا‌ل‌آن‌که‌کتاب‌وسیله‌تعلیم‌اهل‌کتاب‌است‌و‌انسا‌ن‌هایی‌که‌من‌ذهنی‌دارند‌و‌در‌ذهن‌زندگی‌می‌کن
.آن‌ها‌به‌علم‌و‌خرد‌خداوند‌دسترسی‌ندارند.‌بر‌اساس‌افکار‌همانیده‌ذهنشان‌فکر‌و‌عمل‌کنند
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چون‌مَحرمِ‌حق‌گشتی،‌وز‌واسطه‌بگْذشتی
بِربای‌نقاب‌از‌رُخ،‌خوبانِ‌نقابی‌را

۷۸مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-

وقتی‌فضای‌درونت‌را‌باز‌کردی‌و‌از‌جنس‌خدا‌و‌محرم‌او‌شدی‌و‌از‌حجاب‌علل،‌سبب‌سازی‌ها‌و‌واسطه‌ذهن
تاب‌های‌آن‌موقع‌انسان‌هایی‌مثل‌مولانا‌و‌ک.‌گذشتی،‌نقاب‌از‌رخسار‌مه‌رویانِ‌پرده‌نشین‌و‌عارفان‌بزرگ‌بردار

.معنوی‌اسرارشان‌را‌به‌تو‌می‌گویند‌و‌تو‌می‌توانی‌آن‌ها‌را‌درک‌کنی
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آسمان‌شو،‌ابر‌شو،‌باران‌ببار
ناودان‌بارِش‌کند،‌نبْوَد‌به‌کار

۲۴۹۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

برِ‌زندگی‌و‌تو‌نیز‌آسمان‌درون‌را‌با‌فضا‌گشایی‌و‌مهم‌ندانستن‌هر‌آن‌چه‌ذهن‌نشان‌می‌دهد‌باز‌کن،‌تبدیل‌به‌ا
د‌از‌هرچن.‌عدم‌شو‌و‌پس‌‌از‌آن‌باران‌ببار‌یعنی‌سخن‌بگو،‌انرژی،‌عشق،‌خرد‌و‌برکات‌زندگی‌را‌پخش‌کن

رد‌و‌مؤثر‌ناودان‌که‌نماد‌ذهن‌همانیده‌است‌نیز‌آب‌فرو‌می‌ریزد،‌اما‌آن‌آب‌آلوده‌بکار‌نمی‌آید‌یعنی‌به‌درد‌نمی‌خو
.نیست
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آب‌اندر‌ناودان‌عاریتی‌ست
آب‌اندر‌ابر‌و‌دریا‌فطرتی‌ست

۲۴۹۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

ر‌ناودان‌آب‌در‌ناودان‌جنبة‌عاریتی‌دارد،‌یعنی‌ناودان‌از‌خودش‌آب‌ندارد‌بلکه‌آب‌باران‌با‌گِل‌و‌لای‌پشت‌بام‌د
هان‌درست‌مانند‌انسانی‌که‌از‌طریق‌من‌ذهنی‌خود‌را‌بیان‌می‌کند،‌حرف‌هایش‌از‌باورها،‌کتاب‌ها‌و‌ج.‌می‌ریزد‌

بیرون‌قرض‌گرفته‌شده‌و‌بیهوده‌است؛

ا‌گشایی‌وقتی‌انسان‌از‌طریق‌فض.‌اما‌آب‌در‌ابر‌و‌دریا‌جنبة‌ذاتی‌و‌فطری‌دارد،‌یعنی‌خلاقانه‌و‌خودجوش‌است
.و‌مرکز‌عدم‌سخن‌می‌گوید،‌حرف‌هایش‌از‌طرف‌زندگی‌و‌خرد‌کل‌است‌و‌خدا‌از‌طریق‌او‌حرف‌می‌زند
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فکر‌و‌اندیشه‌‌ست‌مثلِ‌ناودان
وَحْی‌و‌مکشوف‌است‌ابر‌و‌آسمان

۲۴۹۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

.در‌لفظ‌به‌معنی‌اشاره‌سریع‌و‌پنهان‌است.‌کلامی‌که‌ادراک‌آن‌از‌حواسِّ‌ظاهری‌آدمی‌پوشیده‌است:‌وَحی

فکر‌و‌اندیشه‌همانیده‌مانند‌ناودانی‌ست‌که‌آب‌باران‌را‌از‌خود‌عبورمکاشفاتِ‌روحی،‌الهاماتِ‌ربّانی:‌مکشوف
بوده،‌می‌دهد،‌اما‌آن‌فکر‌و‌اندیشه‌ای‌که‌با‌فضا‌گشایی‌از‌طرف‌زندگی‌به‌دل‌انسان‌می‌آید،‌وحی‌و‌الهامِ‌الهی

.مانندِ‌ابر‌و‌آسمان‌است‌که‌موجبِ‌بارش‌باران‌می‌شود
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آبِ‌باران‌باغِ‌صدرنگ‌آورَد
ناودان‌همسایه‌در‌جنگ‌آورَد

۲۴۹۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

ب‌آبِ‌باران‌باغی‌پر‌از‌گل‌های‌رنگین‌پدید‌می‌آورد،‌اما‌آبی‌که‌از‌ناودان‌به‌خانه‌همسایه‌فرومی‌ریزد،‌موج
.شکایت‌و‌اعتراضِ‌او‌می‌شود

فتیم‌و‌از‌بنابراین‌طبق‌این‌بیت‌هرگاه‌ما‌به‌ذهن‌بی.‌ناودان‌نماد‌من‌ذهنی‌است‌و‌آب‌باران‌نمادِ‌زندگی:‌نکته
درحالی‌که‌.‌طریقِ‌من‌ذهنیِ‌عاریتی‌فکر‌و‌عمل‌کنیم،‌با‌دوست،‌همسایه‌و‌خانواده‌مان‌به‌دعوا‌و‌ستیزه‌می‌افتیم
چ‌ستیزه‌ای‌اگر‌با‌فضاگشایی‌اجازه‌می‌دادیم‌زندگی‌از‌طریق‌ما‌سخن‌بگوید،‌گُلِ‌حضور‌ما‌شکفته‌می‌شد‌و‌هی

.در‌کار‌نبود
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رهِ‌آسمان‌درون‌است،‌پَرِ‌عشق‌را‌بجنبان
پَرِ‌عشق‌چون‌قوی‌شد،‌غم‌نردبان‌نمانَد

۷۷۱مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-

ضور‌را‌پس‌با‌گشودنِ‌فضای‌درونت‌هشیاری‌ح.‌راه‌رسیدن‌به‌آسمانِ‌فضای‌گشوده‌شده‌از‌درون‌انسان‌است
اب‌از‌آوردنِ‌از‌فضای‌ذهن‌آزاد‌کن‌و‌پر‌عشق‌را‌به‌حرکت‌دربیاور،‌چراکه‌وقتی‌با‌استمرار‌در‌فضاگشایی‌و‌اجتن

ه‌فکر‌چیزهای‌ذهنی‌به‌مرکز،‌بال‌و‌پر‌عشق‌قوی‌شود‌و‌هشیاری‌حضور‌بالا‌رود،‌دیگر‌با‌سبب‌سازی‌ذهنی‌ب
.‌نردبان‌نخواهی‌بود
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هله‌عاشقان‌بکوشید‌که‌چو‌جسم‌و‌جان‌نمانَد
دلتان‌به‌چرخ‌پرَّد‌چو‌بدن‌گران‌نمانَد

۷۷۱مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-

د‌تا‌جایی‌ای‌عاشقان،‌هر‌لحظه‌با‌فضاگشایی‌هشیارانه‌بکوشید‌که‌آن‌چه‌ذهن‌نشان‌می‌دهد‌به‌مرکزتان‌نیای
‌کشد،‌در‌این‌حالت‌دلتان‌عدم‌شده‌و‌به‌سوی‌چرخِ‌آسمان‌پر‌می.‌که‌چیزی‌از‌جسم‌و‌جانِ‌من‌ذهنی‌باقی‌نماند

.چراکه‌دیگر‌از‌سنگینی‌ِ‌همانیدگی‌های‌جسم‌رها‌شده‌است
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دل‌و‌جان‌به‌آبِ‌حکمت‌ز‌غبارها‌بشویید
هَله‌تا‌دو‌چشمِ‌حسرت‌سوی‌خاکدان‌نمانَد

۷۷۱مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-

ورت‌مرکزت‌را‌از‌غبارِ‌همانیدگی‌ها‌پاک‌کن‌و‌آن‌را‌با‌آبِ‌حکمت‌خداوند‌بشوی‌تا‌عدم‌شود؛‌زیرا‌تنها‌در‌این‌ص
.است‌که‌چشمانِ‌من‌ذهنی‌در‌حسرتِ‌رسیدن‌به‌چیزهای‌این‌جهانی‌ناامید‌و‌سرخورده‌نمی‌ماند
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:با‌تشکر

کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

لیلا:‌گوینده

(استاد‌پرویز‌شهبازی)گنج‌حضور‌۹۷۵برنامه‌:‌منابع

(استاد‌کریم‌زمانی)کتاب‌های‌تفسیر‌مثنوی‌

کارگروه‌خلاصه‌نویسی‌متن‌برنامه‌های‌گنج‌حضور:‌با‌تشکر

پایان



با‌سپاس‌از‌بینندگان‌گنج‌حضور‌بابت‌ارسال‌پیغام‌های‌معنوی‌خود

Parvizshahbazi.com گنج‌حضور
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